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Abstract: 

The modern state is closely linked to bureaucracy. The idea of a modern 

state without bureaucracy is impossible. The phenomenon of 

bureaucracy was a new thing and caused sociologists and thinkers to pay 

attention to it. Karl Marx and Max Weber are the most important 

sociologists of the 19th century who still maintained their influence in 

the world and reacted to bureaucracy. It is impossible to understand 

bureaucracy without paying attention to the views of these two thinkers. 

The foundation of Marx's thinking was formed on the basis of class 

conflict and extreme pessimism towards the state. Marx interpreted 

various issues on an economic basis and was pessimistic towards modern 

structures of society and considered them a tool for bourgeois rule.In 

contrast, Max Weber considered bureaucracy an inevitable part of the 

modern world, which, incidentally, controlled its authoritarian aspects 

through parliament. Max Weber considers bureaucracy to be rational and 

sees the future as bureaucracy. 
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 کارل مارکس و ماکس وبرمفهوم شناسی و تحلیل نظام دیوان سالاری از منظر 
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 :چکیده

دولت مدرن با دیوان ساالاری پیوند نددی  دارد  تصاور دولت مدرن بدون دیوان  

جامعه سالاری ناممکن است  پدیده دیوان سالاری امری نوین بود و باعث شد تا 

شاناساان و متفکران به  ن توجه کنند  کارل مارکس و ماکس وبر مهمترین جامعه 

شاناساان نرن نوزد م  ناتند که  نوز تاگیرریاری  ود را در جهان  فر کردند 

نناتت به دیوان ساالاری واکنش نناان دادند  شانا ت دیوان ساالاری بدون توجه  

ر مارکس برپایه تضااد بتااتی و به نظرات این دو متفکر ناممکن اسات   بنیان تفک

بدبینی افرابی ننااتت به دولت شااکل ررفته اساات  مارکس منااا ل مختل  را 

برپایه انتصااادی تفناایر می نمود و ننااتت به سااا تار ای مدرن جامعه بدبینی  

داشااته و  نها را ابداری برای  اکمیت بوراوازی می پنداشاات  در ماابل ماکس  

برای دنیای مدرن دانناته که اتفانا از بری    دینارروبر دیوان ساالاری را در امری 

پارلمان جنته  ای انتدارررایانه  ن را کنترل نمود  ماکس وبر برای دیوان ساالاری 

 عالانیت نا ل  نت و  ینده را برای دیوان سالاری می داند  
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 مقدمه
جدیدی از  کمرانی   یوهمتمرکد مطلاه در نرن  فده میلادی، ش  ی اظهور دولت 

در سایر جوامع نید رواج یافت و   یجتدرکرد که الگوی  ن به  ریدییهرا در جهان پا

جدید  کمرانی نید مانند بنیاری از ابعاد دیگر  یوه مورداستفاده نرار ررفت  این ش 

از  استگاه  ود فراتر رفت و به الگویی عام و جهانی تتدیل   یجتدرعصر مدرن به

جوامع غربی به     کمرانی وجود داشت و  مه   یوه شد  اررچه تنوعاتی در این ش

اما ایجاد مرجعی متمرکد و فراریر    ؛دولت نکردند  یسوا د اندام به تأس  یوهی  ش

 تتدیل شد   یرناپیبرای نظارت منتمر بر امور جاری جامعه به ضرورتی اجتناب

 ی ا در راستای این  دف، یکی از ابدار ای مدیریت متمرکد و فراریر دولتی، نظام

تخصصی، شکل  کاریمو تان ی مراتتبودند که با ایجاد نظامی سلنله 1سالاری دیوان

پا  را  امور عمومی و  صوصی  مدیریت  از  بار  کردند   ریارییهجدیدی  نخنتین 

  یله وساجتماعی و با توجه به کاربرد علمی  ن به  یدهعنوان ی  پدسالاری بهدیوان

 تفاوتیماکس وبر مورداستفاده نرار ررفت  کارل مارکس نید ننتت به این مفهوم ب

 داشته است   یریرنتوده و در مورد  ن موضع

 

 سالاریالف( مفهوم شناسی نظام دیوان

نای ی  سینتم  به مع  ریردی سالاری که بینتر از صدسال از ظهور  ن موااه دیوان

دورورنه  وننان  اسم  به  شخصی  توسط  وااه  این  است   نانونمند  و   2عالانی 

عنوان یکی از کاربرده شد و امروزه بهمیلادی به  1745انتصاددان فراننوی در سال 

سالاری در زبان فراننوی از دو    دیوانشودیمفا یم سیاسی و اداره از  ن استفاده م

به معنی سالاری سا ته  "cratie"دفتر کار و پنوند  معنی مید و  به"bureau"بخش

  توان یدروانع م  (41ش  :1401شده است ) ادمی پور، ر یمی صادق و جلالی،  

رفت متنای این نظام بر سا تاری استوار است که از بری  تنکیلات متمرکد و  

  کار یمتان  یهسالاری بر پا  بنیاد دیوانکندینفوذ ممرتتط و نظام سلنله مراتتی اعمال

اما این    ؛بولانی در زندری بنر دارد  یا رچند ساباه  کاریمشکل ررفته است  تان

نوین سامان  مدرن  دوران  در  جامعهموضوع  دورکیم  امیل  است   یافته  شناس  ی 

در افدایش  متنتگی اشاره    کاریمبه ناش مهم تان  کاریمتانفراننوی در کتاب  

است )دورکیم ابداری  دیوان(1398،  داشته  و  مچنین  توسعه  برای  را ی  سالاری 

 برای کنترل جامعه نید است  
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 سالاری از منظر کارل مارکس ب( نظام دیوان

شناس و فیلنوف  لمانی ننتت به دولت نگا ی بدبینانه داشته   مارکس جامعهکارل  

سالاری  مانند دولت  و  ن را ابداری برای سلطه  در مدل نظری مارکس، دیوان

بتاهبه بین  میانجی  م  عنوان  ناش  ایفای  به  محکوم  و  مارکس  پردازدی اکم    

انواع منخصی از که بر    داندیاز روابط م  یاسالاری را مجموعهدیوان اساس  ن 

بنیاری از    یه  بر لاف تصور اولیابندیاداری و مدیریتی سامان م   ای یبندشکل

دیوانجامعه مارکس  معاصر،  از  رابکار شناسان  انتانی  را  مأموران     اییسالاری 

نم ازاداننت یاداری  با   رو،ین   ارتتاط  ن  و  دولت  از  جوان  مارکس  بینش  فهم 

 مچون انتدار، دموکراسی و استالال ضروری است و به ما ننان دیگری     اییده پد

بهمی که چگونه  نچه  ادبیات جامعهد د  در  تاریخی  بهلحاظ  عنوان  شناسی صرفاً 

می شنا ته  دیوان  ؛شودابدار  سا تار ای  یعنی  سایر  به  وابنته  تا  دی  سالاری 

 د ند  نرار می یرای است که  ن را تحت تأگنهادی

است که در  ن سرکوب    یامنیر جامعه  3ه مارکس، دیکتاتوری پرولتاریا از دیدرا 

و با براندا تن مالکیت  صوصی ابدار ای تولید، منکلات   شودی بتااتی ناپدید م

م  سالاریواند  ی انظام  میان  شودیبربرف  میانجی  پرولتاریا  دیکتاتوری  دروانع    

جوامع را از    فرایند توسعهو جامعه کمونینتی است  مارکس    داری یهجامعه سرما

  داری یهتاریخی منظم و متوالی کمونینم ابتدایی، فئودالینم، سرما  ی ا لال دوره

  یه توسعه، تکاملی است و نظر  او درباره   اییده  ا کردیکمونینم تنریح م  یتاًو نها

او با ماتریالینم دیالکتیکی و تاریخی پیوند دارد  برای او فهم انتصادی از تاریخ و  

نداع بتااتی، امری  یاتی است  مارکس کنترل ابدار تولید    یچهنگرینتن به  ن از در

م مال  در    جامعه بر  ن استوار است و بتاه  چراکه شالوده  ،داندیرا بنیار مهم 

کاررر نرار دارد  بر این متنا نیرو ای تولیدی   استثمارشده   مینگی با بتاه  یامتارزه

  شوندیتاریخی کلیدی با یکدیگر رودررو م ی ادر بدنگاه یدیتول یرو نیرو ای غ

انداز، پینرفت را محصول جنگ بین بتاات اجتماعی برای کنب ندرت  این چنم

کنب    براینابت  عنوان محرک ر  این بینش از تاریخ، جنگ بتااتی را به داندیم

م نظر  در  و سیاسی  اجتماعی  انتصادی،  درک ریردی مدایای  برای  کلیدی  مفهوم    

روابط اجتماعی  اکم بر جنگ بتااتی، استثمار است؛ استثماری که از سوی ی   

و در شکل ناماید و نامحدود  ن، در نرن    شدیدیگر اعمال م  بتاه در    بتاه

  یدیثمار، بیگانگی است و زمانی به وجود ماین است  یجهنوزد م به وجود  مد  نت

مهارت کاررر  از  و    شودیم   ییزداکه  تکراری  وظای   اجرای  به  وادار  او  و 

 
3. Dictatorship Of The Proletariat 
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بنابراین    ؛ ا نداردکه  یچ درک کلی از  دف و ما یت  ن  ررددیم  یاشدهتکهتکه

تعارض امر  تعارض   ی ادر وانعیت  نمود ای  به  ی اسیاسی،  یا    ی بورکلبتااتی 

انتصاد  نتند و فرایند ای توسعه با تغییرات انتصادی پیوند نددیکی دارند  مارکس 

باعث درررونی روبنا یا تغییر در    تواندیورانه ما فن  -ی  معتاد بود که تغییر انتصاد

بور  لاصه، ماتریالینم تاریخی مارکس، نظریه را بر تعادل فر نگ اننانی شود  به

وانع و   اییت متنای  پا   انتصادی  متنا    کندیم  ریدییهتکنولوای   این  بر  و 

م  یاندازچنم نرار  ا تیار مخابب  در  توسعه،  از  د دیدر مورد  دلیل  به  مین    

سالاری دولتی این است که  ن  دیوان  مارکنینتی درباره   یهمدایای نظر  ترینیاصل

 (  Lefort, 1986:94 ) کندیتجربی« تثتیت م یدهعنوان ی  »پدرا به

 فرایند تاریخی »انتاشت کالایی مندلهانتصادی به  یاندازمارکس توسعه را از چنم 
  دادیانداز انتصادی پیوند مسیاسی را با چنم  و فرایند توسعه  نگرینت یمتراکم« م

؛ دولتی که   وردینحوی در ور توجه با دولت پیوند مانداز انتصادی بهاین چنم

منلط است  دولت به    ر ای تولید در دست بتاه فر ابدا  واسطه  ینتر ود مهم

و   سیاسی  کارکرد ای  در  دمت  اجتماعی،  بتاات  سایر  ررفتن  نادیده  بهای 

سالاری منتال که از  ی  دیوان یدهبوراوا نرار دارد  بر این اساس ا انتصادی بتاه

لت و  مارکس از دو  ینهدر اند  یجتدرشده و بر فراز  ن نرار دارد، به   یگانهجامعه ب

ظا ر منتالی که  سالاری به  بر این متنا دولت و دیوانشودیسالاری پدیدار مدیوان

رسان  اما دروانع  دمت   ؛به وجود  ورده است، در  دمت  یر و نفع  مگانی است 

منافع بتاه منلط است  این  مان شکافی است که برداشت  گل را از برداشت  

 سازد  میسالاری متماید مارکس از دولت و دیوان

 

 سالاری و تحلیل طبقاتی از دیدگاه مارکس دیوان .1

د  یانتااد  لیتحل از  دولت  شکل  دراهیمفهوم  به  را  مارکس    دوباره   یبند گل، 

د  ت ی دا  سالارییواند که  بود  بر  ن  داور  به  سالارییوانکرد   گل  ی   عنوان 

وفصل کند   مدنی را  ل  تضاد ای موجود بین دولت و جامعه  تواندیم  برفیب

و چنین    داننت یم   لیرنابلبر لاف  گل، مارکس این تضاد را به این شیوه، غ

 ل    از دیدراه مارکس راهکردیتلای م  تأگیریصوری و ب  از دیشرا ب  یی ا  لراه

از  سالاریو دیوان  انجامدی ا متمام و کمال دولت بر افراد و رروه   گل به سلطه

بتاه منافع  تاویت  راستای  در  عمومی  کرد    منافع  استفاده  وا د  منلط 

به  دیوان  یگر،دعتارتبه سلطه  نهادی سالاری  برای  بدل    افناررنیخته  بتااتی 

سالاری   الت، دیوان  ناد مارکس به روبنپیر نید  مین است: »در بهترین  شودیم

  ی  ا بیانگر ی  منفعت عمومی  یالی است؛ زیرا وجود و ندرت  ن، صرفاً با تنانض
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سازش  جامعه   لیرنابلغ با  و  امکان  یریناپیمدنی     شودیم  یرپیمنافع  اص، 

  ونتی اشتیاق دستیابی به ی   کندینم  اینسالاری منفعت عام را جایگدین ادیوان

الاری را فراررفت، صرفاً منافع  اص را با ندرت و با اعمال  س منفعت عام دیوان

م از  ارج  )کامنکا،    تواندینهر  کند«  از 205:  1380تحمیل  دلیل  این  به  (   گل 

مدیوان دفاع  شهروندی   کندیسالاری  به  اوق  دستیابی  برای  ابداری  را  که  ن 

که  ن را ابداری در    کندیسالاری  مله ماما مارکس به این دلیل به دیوان  داند؛یم

در جنگ   کهیزعم مارکس،  نگامبه »   داندیانتصادی منلط م  جهت  دمت به بتاه

   ا سالاریبرای باا به دولت نیاز دارد، دیوان  دارییهبتااتی رناینی نینت و سرما

 ودمختار شوند؛ التته صرفاً ازنظر سیاسی و انتصادی«    یتاً ندرتمند و تار  توانندیم

 ( 205: 1380) مان، 

ندرت دولت را در ا تیار دارد و    سالاری بخش عمدهمهم این است که دیوان  ۀنکت

فراتر   کهینا  ینسالاری در عدیوان  تری زمان در تصا ب دولت است  به بیان دن م 

سالاری در دیدراه  این ویژری اصلی دیواناز جامعه نرار دارد، از  ن بیگانه است   

  کند ی اکثر مأموران دولت،  م تنش بین اینان را تندید م اعتنایییمارکس است  ب

این بیگانگی    سالاری است مفهوم دیوان  رریبیگانگی و نید تداع  رر یت و  م  کا

نید    سالاریوانودستگاه دبخنی ذاتی از فرایند تولید است که بعد ا پای  ن به دم 

اصطلا ی که   شوند،یرا متحمل م  یءوارری، فرایند ششدهیگانهباز شد  کاررران ب

در ماابل، در نظام  اما چندان به  ن نپردا ت     ؛مارکس در سرمایه از  ن بهره برد

  ۀ تولید پیناصنعتی،  انه و محل کار یکی بودند  استادکار، کل فرایند تولید با  م

و در تماس منتایم با کنانی بود   نمودیتکمیل م  ییتنهاچندرانگی و تنوعش را به

نید به  مان   سالارانیوان  از دیدراه مارکس، دکردندیکه محصول او را  ریداری م

 اند   بدل شده سالاریوان ای دستگاه ددندهای در چرخکاررران، به مهره ننتتِ

  ؛ اماً نامطلوب نینتندسالاری تمدیوان  سازیگانهد باور داشت که عناصر بمارکس به جِ

به   یجتدرتحت سلطه، به انتصادی منلط و بتاه  اما  ودویرانگرند  تنش بین بتاه

م  مر له م  رسدیانفجار  منتهی  کاررری  انالابی  به  درنها  شودیو  کنترل    یت که 

مدم  ا تیار  در  را  دولت  پ   نریردیودستگاه  مارکس  که  ،  کردیم  بینییشرونه 

شده است    یگانهسازمانی ب  یبندلحاظ تاریخی ی  صورتدولتی به  سالاریِدیوان

در  وا د افتاد که موجب رشد و رنترش  ن شدند     اییکه با نیرو ای اجتماع

  تری یعموم ، نادرست نینت که ادعا کنیم ناد مارکنینتی سنتی، رابطهینباوجودا

این اندینه در مورد تضاد بین بتاات    سازدیرا با تاریخ به معنای کلی  ن برنرار م

اما درست بر لاف   کند؛یاجتماعی و بر ورد نیرو ای تاریخی بدرگ صحتت م

  رویدیجد یات ی  مونعیت تاریخی  اص سخن م بارۀندرت درباور عمومی، به
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تاریخ تکاملی    تحلیلی مارکس متکی بر ی  فلنفه   -  انداز تاریخیاز نجاکه چنم

  رو یشپ   اییت از موارد نیازی به تحلیل انضمامی و جد ی مونعبود، در بنیاری  

و اتکا به مدل نظری تضاد بتااتی را برای فهم ونایع سیاسی و    کردیا ناس نم

   داننت یاجتماعی دوران  ود کافی م

 

 سالارانهمراتب دیوانسلسله یهاتناقض   .2

  سالاری، منتع اصلی سوءاستفاده دیوان  یمراتتانداز مارکس، سا تار سلنلهدر چنم 

اداری رونارون است که بر نب     اییئت است  دولت به معنای    سالارانیواند

با یکدیگر در پیوند  نتند و در رابطه با فرادستان و فرودستان   یبردارفرمان رابطه

   مین سا تار است که این رمان را در بین  دکننی ود، از منط  اباعت پیروی م

م تاویت  اداری  نماد ا،   کندیکاررداران  ندرتمند  نتند   رروه  ی   رویی  که 

 ا را از افرادی   ن  ،ید منحوی تنانضبه  سالارانیواناید ولوای و الگو ای عمل د

نا را انه    ب ترتییناو به  سازدی بیگانه م  -  مردم  توده  - ا  دمت کنند  که باید به  ن 

م  نطفه ا   سالارانیواند  یجه  درنتپرورانندی ویرانی  ود را  در  ال   کهینبا توجیه 

و عمل به تعهدات  ود  نتند، باعث نارضایتی و دلنردی روزافدون    یفهوظانجام

مراتب در چنین سا تاری را  بنابراین  دف بنیادین سلنله شوند؛ین  ود مامراجع

بالاتر    اییگاه، کنش مکانیکی، ایمان به انتدار و  واست جا یکاردر پنهان  توانیم

 داننت  

 ن است  با توجه به   کفایتییسالاری، بدر نظر مارکس، یکی دیگر از معایب دیوان

، کندیی مرتتط با  ن را پیگیری مسالاری منافع دولت و ا داف  صوصدیوان  کهینا

لیا دولت از مردم انتظار    یابد؛یبه نهادی برای منافع جدارانه و ت  افتاده تندل م

بدرمانی   نطفه  که یدارد به کاررداران اداری اعتمادی نامحدود داشته باشند، در ال

انگ  پایانییب به  ننتت  ن ایدهرا  کنش ایت ،  در  ،  مردم  عموم  منافع  و  ود  ا 

بهپروراندیم نهادی  در  اساسی  ناص  ی   این  مارکس  ازنظر  م   که    رودیشمار 

دولت    سالاریوان  مارکس با سا تار دشودینهادی کنترل نم  ی ادیگر شکل  یلهوسبه

م و    ورزیدیمخالفت  سیاسی  گتات  سا تاری،  چنین  که  بود  باور  این  بر  و 

توسعه نابودی  وا د  یانتصاد  دستاورد ای  به  مارکس    را  دیدراه  از  کناند  

افتادن تکامل تاریخی  نتند  »مارکس امیدوار بود   ی ، ماصران به تعو سالارانیواند

 د یمیکه درک کامل نامنروعیت، سرانجام در  صار نیرویی که به ندرت ننتت م

ر نه ایجاد  وا د کرد  روح نافی ندرت به پیروزی  وا د رسید و بندران، با از 

باو دادن  به  دادست  و   اینانیگانر  ود  پا  وا ند  واست  به  بر ضد  نان   ،

  ینه ولی این  رزو بر این فرض متتنی بود که ما از ا ناس ک   ،جامعه ر ا  وا د شد
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بنماید، دچار   نامنروع  نیرو  که  ن  دیگری،  رندر  م  نیروی  به  ننتت   ودمان 

 (  1391:68انفعال ننویم« )سنت، 

  وجه یچ ، بهیمونسوسیالینم نظیر سن س  ریارانیاننتاید فراموش کرد که بن   ،التته

سوسیالینم نداشتند  »برای   ابایی از به کار بنتن نگرش کاملاً عالانی برای توسعه

ی  جامعه صنعتی، فعالیتی عالانی بوده      سیمون و بنیاری از پیروانش، اداره سن

،  کومت  یافتهو کاملاً توسعه  شدهیبور عالانی سازماند صنعتی به  در ی  جامعه

  یمون س عالانی سن  چید ا  وا د داد    مفهوم اداره  بر مردم جای  ود را به اداره

رران  لمانی نرار ررفت و به اصلاح  تکنی یپل  داننکده  یلانالتحصموردتوجه فارغ

)کامنکا، کرد«  نید سرایت  عالانیت  که 201 :1380  وا واه  بود  معتاد  مارکس    )

   شودی اص تتدیل م ی اسالاری به منتعی برای تمرکد نمادین ندرت رروهدیوان

که  متنته بینش  دیوان  این  عالانی  کاربرد  ا داف رنترش  منیر  در  سالاری 

یعنی  جیم    کند؛ینخص است،  ر چه بینتر ما را به معضلی وبری نددی  مم

سوسیالینتی:    ی ا در  کومت   سالاریوانسالاری و رنترش عالانیت دشدن دیوان

سیمون  وا ان مالکیت جمعی وسایل تولید شد  او به این   از پیروان سن  یازارد»ب

اساسی    کنندهیت انتدار  داتنخیص رسیده بود که مالکیت جمعی شامل ایجاد ی   

مارکس روشن نکرد    الین(  باا201:  1380و فراریر برای جامعه است« )کامنکا،  

در ی  جامعه ب  بتاهبی  که  دیواندولت ی و  و،  نوع  واجد چه     ایی یژریسالاری 

اعضای  ود را تحت  کهینا رغمبه و  د دیاست   یا  مچنان به رشد  ود ادامه م

درم سلنله وردیپوشش  نظام  یا  درونی  ننربندی  کنار  ،  را  درونی  ود  مراتب 

  تصور مارکنینم از جامعه د دی ا پاسخ نم؟ »مارکنینم به این پرسشریاردیم

را به    کسیچ،  شودیبتااتی  دایت م  تمام و کمال توسط متارزه  کهینمتنی بر ا

  ( Lefort, 1986:95 )« کندیسالاری به  ابر  ودش تنوی  نمدیوان مطالعه

 

 سالاری از دیدگاه ماکس وبرج( نظام دیوان

دیوان از  وبر  تحلیل  مارکس،  تفکر  ماابل  نظردر  در  دارد   نرار    ای یهسالاری 

بر مفهوم کلیدی عالانی کردن   یدتأک   واسطه« وبر بهید الا  سالاری ناش »نمونهدیوان

این    یریر روابط اجتماعی، کاملاً  ویداست  شکل  از ندرت در  مه  ییو راز زدا

ستاد کل ارتش   یژهومفهوم تا  د زیادی از توجه وبر به سا تار تنکیلات نظامی به

که واکننی ممتاز در برابر تغییرات ناشی از انالاب صنعتی   ررفتیت مئ لمان نن

 ا در اروپا و  مریکا بودند و ستاد سازمان ینتر ا بدرگبود  در نرن نوزد م ارتش 

 ی ا   موزششد ی ا شنا ته مو کاراترین  ن   ینعنوان کار مدترکل ارتش  لمان به 

تخصص بلندمدت،  تأک   ییررا کادمی  جنگی  کار    یدو  به  به  را  ستاد  این  تیمی، 
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نالب   یادسته افنران  نالب   یرپیاز  این  بود   کرده  و  یریپیمجهد  زیرکی   ،

و    یریپیانعطاف  تمرکدزدایی،  ما نگی  و  تمرکدررایی  با  برای  مرا ی  را  لازم 

تصم تفویض   ریرییم تعارض،  و  ندرت  تمرکد  انتدارررایانه،  و  دموکراتی  

  برای  کردی مدیریتی نوانین فرا م م یلوتعدرحبه نوانین و ج یتندی، پا ایت منئول

نظامی مانند نابلیت ابمینان به رفتار ا،  منوایی بالای کارمندان     اییژریمرتون، و

 نتند که    ایسالارانهکارکرد ای دیوان  عمل،  مگی از زمره  یدشدهو الگو ای تجو 

به جنگ جهانی  که پیمان ورسای    1919  در  کنندیدر نلب نهاد ای نظامی عمل م

اول پایان داد، ستاد کل ارتش  لمان غیرنانونی اعلام شد  پس از امضای این پیمان،  

دیگر بتواند   باری که    کندیتوان ذ نی  ود را صرف این امر م  وبر عنوان کرد  مه

وبر     ( Mayer, 1955: 107-110وپا نماید )برای  لمان ی  ستاد کل بدرگ دست 

سالاری ی  دیوان  پی برده بود که موفایت دولت مدرن  لمان تا  د زیادی به توسعه

  ا وابنته است   منضتط و ارتش  ماده و ا تراعات  ن 

 سالاران یوانوبر ناظر بر کارکرد ای سیاسی است که د  یهبنابراین، دو معضل در نظر

 سالاران یوانسیاسی دانش فنی د یا وبر ا میت    کهیننادر به ایفای  ن  نتند  اول ا

که   یرا دست بالا ارزیابی کرده است؟ از چنین منظری شنا ت ابدار ای ندرتمند

مدا له رروه  برای  این  ا تیار  در  ترکیب  سیاسی  و  است  ا میت   است،  ا د 

فنی و مدیریتی     ایتخصص     وزهکندیندرت را به ذ ن متتادر م  -  مفهومی دانش

اداری  نتند، در مارکنینم   ی اعامل مهمی در فرایند تولید دادهسالاری که  دیوان

 به نحو کافی مدنظر نرار نگرفته است  

 ی بندتر نوعرنترده  ینهدرزم  تواندیسالاری مدیوان  وبر درباره  ی  انوشته  کهیندوم ا

 -  نوع عالانی  مدرن تنها دربردارنده  او از انواع انتدار در نظر ررفته شود  جامعه

نینت  انتدار  انواع    ،نانونی  است   کاریدماتی   و  سنتی  انتدار  انواع  متضمن  بلکه 

دیوان با  ننتت  در  انتدار  کنور ای  رونارون  منا ل  تحلیل  در  بعد ا  سالاری، 

 توسعه مفید وانع شد   در ال

سالاری پردامنه است  او در کنار تمرکد بر درررونی  تحلیل وبر از توسعه و دیوان

تاریخی، به توزیع ندرت و تغییرات  ن نید توجه داشت  او مانند     ای ینهو ماا

    نتهافتدیمارکس این پرسش را پیش روی  ود نرار داد که تغییر چگونه اتفاق م

  ی شناس سیاسی، انتصادی و روان  ی ااصلی کار وبر ترسیم  طوط کلی ضرورت

 نرار داشت: دو مصلحت عمده  یربود که تحت تأگ  دارییهدولت سرما

  ی  اتعیین رروه  برایاجتماعی و را ترد ای موجود    ی اسیاسی نظام  گتاتیی( ب1) 

 سیاسی    ی امنلط سیاسی برای  ل این بحران
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 ی  ا( ا میت جهانی و  مینگی انواع  اصی از فروپاشی سا تاری در نظام2) 

بداند که در   ت  واس ی(  وبر مTurner, 1981عهد عتی  و فئودالینم )  4، پدرسالاری

توسعه به  فروپاشی سیاسی  نوع  رونارون چه  اجتماعی    داری سرمایه  سا تار ای 

سیاسی     اینظام   متکی بود که  مه  فرضیش  فهم وبر از توسعه بر این پانجامدیم

  -  شودیاداره م  سالاریواند  اییوهدر تاابل با سیاست مدرن که به ش  - پینامدرن
ب بتاه   ایگتاتییبر نب  فراریری  برای   شوندیم  یبندسا تاری  را  زمینه  که 

»استدلال   یگردعتارت  بهسازندیو رشد دولت مدرن فرا م م  داری سرمایه  توسعه

عاب  »جوامع  اصلی  منا ل  با  او  چون  است؛  درونی  تفنیر  نوع  ی   مانده« وبر 

 ا را و  ن  کندیمدرونی جوامع بر ورد     اییژریصورت منکلی مربوط به و به

:  1382« )ترنر به نال از  ال،  ریردیدر نظر م  المللییناجتماعی ب   ینهمجرد از  ر زم

68 ) 

تع روابط  ش   کنندهیینمارکس  را  جامعه  م   اییوهبرای  بر    داننت؛یتولید  وبر  اما 

  توجه او  کردیم  ید ا نید تأک منترک، ویژری ندرت سیاسی و سازمان  ی اارزش

 ن در جوامع صنعتی تلاشی بود برای ننان دادن این   سالاری و توسعهبه دیوان

بلکه    ،نینت   دارییهسالاری، تنها و تنها محصول سرماوانعیت که رنترش دیوان

   شودیسوسیالینتی نید نمایان م در انواع جوامع ازجمله جامعه

دیوان  مارکس،  بر لاف  پدوبر  ی   را  با    یدهسالاری  مرتتط  بوراوایی  اص 

بود  وبر    یرناپیسالاری اجتناب  ازنظر او رشد و استالال دیواندیدینم  دارییهسرما

بلکه یکی از عناصر دموکراسی مدرن  تلای  ،سالاری را نه ی  ارران بتااتیدیوان

مفرایند ای دموکر   الینکه درع  کردیم تهدید  نید  را  ناش    کند؛یاتی   او  التته 

سالاری را بیش از نظام سیاسی دموکراتی   نظام انتصادی در رشد دیوان  د ندهشتاب

 ا محرک  ینترکه سوسیالینم از بدرگ کردی  بر  مین اساس استدلال مداننت یم

دیوان رشد  کتاب  در  در  ریدند  دیدراه  از  است   نظر  دارییهسرماسالاری    یه و 

توسط    یکل، از نجاکه در انتصاد سوسیالینتی، سا ت انتصادی بهمدرن  یاجتماع

نرار    سالاریوان، کل نظام اجتماعی بینتر در معرض مدیریت دشودیدولت اشغال م

بور روزافدونی به  که به  یاسالاری در جامعهکنار ریاشتن دیوان  یجهدرنت  ریرد،یم

 انداز وبر غیرممکن است: ست، از چنمنیازمند ا شدنیو تخصص ررایییا رفه

در  مه مایاس  کوچ   سازمان  به  بازرنت  با    می تی،   سیاسی،  –   ا وزه  تنها 

سالاری رریخت     دیوان  یر تأگ  از  وزه  یتوجهتا  د نابل  توانیم  -غیره    و  انتصادی

 
4. Patrimonialism 
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سرما با  ننتت  در  سوسیالینم  درجه   دارییهدروانع،  رنترش    به  از  بالاتری 

 (  weber, 1978, vol. I: 224-225سالاری رسمی نیاز دارد )دیوان
اصل را  نانونی  عالانیت  رنترش  توسعه  ترینیوبر  و   محور  غرب،  تمدن 

متعال  دارییهسرما عالان  ترینیرا  این  مک   یشکل  متفاوت داننت ی ردن  ابعاد  او    

عالانی را بدین شکل از یکدیگر جدا نمود: عرفی کردن،  -بوراوایی  دارییهسرما

برای     الین  بااررایییاسالاری و  رفهبه  داکثر رساندن کارایی، رنترش دیوان

غربی است و با افدایش پیچیدری   جامعه  ینماسالاری، سرشت وبر رنترش دیوان

بینتر   کیفی  و  کمی  از جهت  عالانی  مدیریت  به  نیاز  و سا تار ای  ن،  جامعه 

 :  شودیم

   ا چیدی کمتر از توسعه و اشاعه مدرن سازمان در تمام  وزه  ی ارنترش شکل

 ا، ا داب کلینا و دولت، ارتش  نینت  این امر درباره  سالاریوانمدیریت د  پیوسته

 ا و بنیاری موارد   ا، باشگاهمنافع، مونوفه ی اانتصادی، رروه  ی  ایاسی، شرکت س

( است  صادق  انتصادی   ( weber, 1978, vol. I: 223دیگر  جوامع  در  سلطه 

صنعتی متکی است که در نوع  ود از رنترش    دارییهپینرفته، بر عالانیت سرما 

اداره و  جدا  دیوان  کنترل  جامعه  کل  در  بهسالارانه  رشد   ترتیب ینانینت  

دولت دیوان نوسازی  به  م  ی اسالاری  یاری  نید  ناش  ن   رساندیجدید  در و   ا 

    سازدیتوزیع مجدد گروت در جامعه برجنته م

عالانی   ی ل، راهسالاریوانمند بود ننان د د که تا چه میدان سازمان دوبر علانه

مدرن با  ن روبروست  از این  یث    و منکلاتی است که جامعه   ایچیدریبرای پ

دیوان به  متعل   را  ماو  ینده  درباره   داننت یسالاری  تأمل  از  به برق مختل     و 

که  دیوان بود  باور  این  بر  چراکه  رفت؛  فراتر  ماشینی  مدل  نالب  در  سالاری 

ودستگاه    دمسازمان است  ی   ی اسالاری واجد »برتری فنی بر دیگر شکلدیوان

توسعه دیگر سازمان  سالاریواند  یافته کاملاً  با  مااینه  دن در  بور عمل   مان  یااً ا 

تولید غیرمکانیکی  مواردی چون دنت،     اییوهکه ماشین در مااینه با ش   کندیم

پرونده دانش  ابهام،  عدم  فرمانسرعت،  یکدستی،  ا تیاط،  پیوستگی،    ی بردار  ا، 

مادی و شخصی، به بالاترین  د   ایینه ا و کا ش  دلافمنتایم، کاستن از ا ت

 (  weber, 1978, vol. I: 973« )رسدیم  سالاریوانشدت دبه   ود در ی  اداره
 

 سالاری ازنظر وبردیوان هاییژگیو -1

توسط بلا ارا ه شده   یاسالاری ازنظر وبر به نحو مناسب و فنردهدیوان   اییژریو

 (:  blau, 1966: 1-2است )
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منخص و    اییوهتحا  ا داف سازمانی، به ش  برای   یازمعمول موردن   اییت فعال .1

مفهوم فرم، نانی کلیدی ایفا   ینجا  در اشوندیوظای  اداری توزیع م مندلهگابت به

الگوی  مهکندیم و  ست   نوشتهدیوان  درباره   انوشته     و  ود    ی  اسالاری 

 شدت صوری  نتند    به سالاریواند
  کار یم ا، بخش مهمی از تانمهارت  یری کارر سطح  اصی از کاردانی و نابلیت به .2

رو تخصصی شدن فداینده  درر  کاریم نظام تان  ی  کار مد یدی ناب ممند بهنظام 

شکل و  رفهمهارت  یریر و  به  ی ا ا  است   و    یگر،دعتارتجدید  تخصص 

که از  ن در ی     د دیافراد زمانی اگرریاری  ود را ننان م  یاصلا یت  رفه

 شود    یبردار تخصصی بهره کاریم نظام تان
نظام .3 و  سخت  انضتاط  معرض  در  اداری  ماام  بر نب  ی   و  دارد  نرار  مند 

صوری اداری،    اینامهیین  از نجاکه ضوابط و  شود یفتار ایش در اداره کنترل مر

دیوان بازتولید  و  تثتیت  در  زیادی  نابلا میت  رفتار ای  دارند،  منا ده  سالاری 

؛ چراکه این ریردی بور کامل تحت نظارت و ارزیابی نرار ممدیران و کارمندان به

 دارند    سالاریوانی  نظام د  ینجش کار مدمنا ده ناش مهمی در سرفتار ای نابل
م   ایاتعمل  یهکل .4 اداره  انتداعی  نوانین  پایدار  نظام  از بری   اندامات  که    شودیو 

منصب  این نواعد در موارد  اص است  مونعیت ی  صا ب   یریکاررمنتلدم به

  دانش عالانی  شودی سالاری از بری  این نوانین و دانش عالانی تعری  مدر دیوان

و نوانین وظای    کنندی، نوانین را تعری  میاکاررداران  رفه یلهوسشده بهکنب 

  اندینصتان ادارم فعالیت و کار صا ب   کنندهیینو وظای  تع  کنندیرا منخص م

که از بری  این نوانین     اسالاریدر دیوان  یابندهاین نظام توانمندساز و رنترش

اِعمال م   یرپیداننی عالانی امکان  یریکارردستیابی و به  واسطه، بهشودیانتداعی 

 چه کاری و چگونه باید انجام شود   کندیتعری  م یااًکه دن شودیم
 تر یین؛ یعنی وا د اداری پاکندیمراتب عمل مبر سلنلهی  سازمان اداری متتنی   .5

و     ایمتحت کنترل و نظارت وا د اداری بالاتر است  بر متنای این سا تار، تصم

  شوند؛ ی، ترتیتات دولتی و پول از بالا به پایین منتال م ایادداشت  ا، نکات و  فرمان

اسناد  برایاما   ردارش  ،انتاال  پروندهیعنی  گتت،  دفاتر  فرم ا،  به   ا و  پایین  از   ا 

به سمت دفاتر مرکدی    اییه ا و ابلاعات از دفاتر اداری  اشبالاست؛ یعنی داده

     شوندیرنیل م
مأموران اداری تنها در رابطه با تعهدات اداری غیرشخصی  ود در معرض اعمال  .6

عمومی از منا ل  صوصی مجداست و  انتدار  نتند  در ی  نظام اداری، منا ل  

  سالاران یوانمنا ل عمومی موضوعیت دارد و د   ا و ضوابط فاط دربارهدستورالعمل

 رو نینتند  در مورد منا ل  صوصی زندری  ود به مدیریت سازمان پاسخ
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سازمان .7 به  ورود  شا   سالاریواند  ی امتااضیان  متنای  برردیده    ای ینتگیبر  فنی 

یا    ریرندی ا مورد امتحان نرار م الت، از بری   زمون  ترینیلان  در عاشوندیم

یا  ر دو، شاینتگی  ن   ای نامهیروا   یله وسبه فنی  م موزش  ارزیابی     شودی ا 

   شوندی، انتخاب نمشوندی ا منصوب م ن 
و ی  نظام ترفیع بر  ن  اکم است    شودی، شغل محنوب مسالاریوانکار در نظام د .8

 ارشدیت یا دستاورد ا یا  ر دو بنا شده است    تنایکه بر م
 
 سالاری از دیدگاه وبرانواع دیوان .2

وبر با توسعه ی  تصور موازی از ی  انتخاب فراپارلمانی در ماابل انتخاب ر تران 

برتر در پارلمان در زمان میاکرات نانون اساسی وایمار، مواضعی را مطرح کرد که  

 منا ل زیادی در رابطه بافهم او در سنت لیترال و ضدیت با فاشینم به وجود  ورد   

کند تا  تدار »سنتی« و »بوروکراسی نانونی« جدا میمندی انکاریدما  ود را از ناعده

العاده، د که بر متنای  ن، فرد فوقکنکیفیت  اصی از شخصیت  فردی اشاره  به  

بنابراین    ؛شود ای استثنایی شنا ته میو مافوق بنری و با توانایی  یعیماوراءالطت

مراتتی  ناطه شروع سخت و دشوارفهم ی  رابطه کاریدماتی ، شکل مطل  سلنله

رابطه بین فرد کاریدماتی  و پیروان اوست  این رابطه عمودی مطل  )که برررفته  

شنا تی از پدیده کاریدما  از الهیات منیحی است(، یکی از موانع اصلی تحلیل جامعه

د د که بتواند  شنا تی تن میعمودی زمانی به تحلیل جامعه  است  دروانع این رابطه

ویژری محدود  چارچوب  روان از  و    یشنا تای  کاریدماتی   شخصیت  فردی 

 پیروانش  ارج شود   

چنانچه بوروکراسی از  یث تکوین تاریخی  ن مدنظر نرار ریرد، به دودسته بنیادین  

عالانی در ی  سا تار ندرت متکثر که در  ن   - شود: ی   یئت نانونی تانیم می

به میبوروکراسی  تلای  ابدار  عنوامثابه  تحت  اغلب  و  دیوانشود  سالاری ن 

عالانی ممکن است  زارد نده،   -  شود  بوروکراسی نانونیدموکراتی  شنا ته می

ب ب  از دیشا ماانه،   نته،  تا  باشد  نهایت یپیچیده  را    ؛ کار مد  ترس  اما 

زیرا نادر نینت ادعا ای کلی از نوع ا لانی مطرح سازد  ی  سا تار    ؛انگیددبرنمی

محدود است که ازنظر ندرت محدود شده است و اصولاً تحت کنترل سایر مراکد  

 ندرت در ی  جهان متکثر نرار دارد 

سالارانه است که بر متنای  ن مدل دوم، نهادینه شدن کاریدما در چارچوب دیوان

سالاری شود و اغلب تحت عنوان دیواننفنه بدل می دف فی  سالاری  ود بهدیوان

سالاری، ی  بتاه  اکم رردد  در مدل نوع دوم،  دیوان واه شناسایی میتمامیت 

بور که درباره   مان  ، وردبا انحصار ندرت و عدم چر ش نختگان را به وجود می
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در  دیوان که  بود  بر  ن  وبر  شد   رفته  سخن  ساب   شوروی  بلندمدت  سالاری 

بهدیوان کاریدماتی   عالانی  یجتدرسالاری  نوع  می  -به  تغییر شکل  د د  نانونی 

بوروکراسی الینباا اغلب  ،  عالانی  ن،  مدل  بر لاف  کاریدماتی    ای 

مراتتی، شمول ادعا ای ا لانی در  واه  نتند  نظم سلنلهغیرمنئولانه و تمامیت 

رتدوکس و غیرنانونی و ا ناس رسالت  بندی افراد به ا مه سطوح سازمان، تانیم

ویژری بنر،  نوع  رستگاری  دیوانو  این  که  متماید  سالاری ایی  نتند  را   ا 

سالاری کاریدماتی  به فرا ور شرایطی که با  ن مواجه  رغم اینکه دیوانسازند  بهمی

میمی انطتاق  و  تغییر  دستخوش  بنیار  شود،  است  ممکن  عتارتی  به  و  شود 

پوشی   ای اساسی چنمتواند از بر ی جدمیت نمی  راهیچاما     ؛باشد  پییرانعطاف 

( بهconstas, 1958: 408-409کنند  در   یگر،دعتارت(   اتوریته  »مننأ  از نجاکه 

 کومت انتدارررا  مواره نیروی  ارجی و برتر از ندرت  ود  ن است« ) رنت،  

غ131:  1388 اموری  الپوشیچنمیرنابل(،  مواره  و  نابع  دستگاه  دام،  در   ور 

سالاری کاریدماتی  وجود دارند که فراتر از عناصر کارکردی و تخصصی،  دیوان

  باور یده ایی که ممکن است  تی ضدفا ا را روشن کنند؛ تصمیم ریریمنیر تصمیم

باوری،  مداد  اعتنایی و ضدفایده مین بی  ا اتخاذ شوند اعتنایی به وانعیت و با بی

عنصر   دیوانکارکرد ای  کلیدی  و  »تفکر اید ولوای   است:  کاریدماتی   سالاری 

بیند زیرا دیگر لازم نمی  ؛ سازدای منتال میاید ولوای      ود را از  ررونه تجربه

ریرا باشد و دیگر   چیدی  ای چیدی بیاموزد،  تی ارر  ن پدیده  از  ر پدیده تازه

مان  رانهی که ما با  واس پنج، تفکر اید ولوای  از وانعیتسانینتکرار نگردد  بد

تأک شود و بر وانعیت » ایای زاد می  یابیمیدرم ) رنت،  می  یدتری«  : 1363کند« 

326 ) 

از  نجایی انتدار کاریدماتی  ذاتاً ناپایدار و غیرنابل جایگدین است، لدوماً باید  ود  

به تا  کند  متحول  پایهرا  وعنوان  کند   نظم سیاسی عمل  برای  بادوام  فر یند ای  بر 

امور  ارق فعالیت تتدیل  به  عنوان  العاده  تحت  را  روزمره  یا  عادی   ای 

کاریدما فهرست می»روتین فر  ؛کندسازی«  نیروی ایعنی  اساس  ن  بر  که  یند ایی 

  سازی یریرد  عاد»غیرمنطای« و انالابی کاریدما در جهت »معمولی شدن« نرار می

جهت پیش رود:  ط ارگی، که در  ن   یا نهادینه شدن کاریدما ممکن است در دو

شود و اغلب به  کاریدما از شخصیت کلیدی کاریدماتی  به جاننینان او منتال می

موروگی   الت دوم که بر متنای  ن کاریدما ممکن است  ود را به دفتر    یکجاننین

(  در چنین شرایطی  constas, 1958: 401کار متصل کند نه به ی  شخص  اص  )

 ایی مانند ی   دب  تواند به نهاد ایی مانند نانون اساسی و یا سازمانکاریدما می

ای از نهاد ای نوظهور انتاال یابد  در چنین شرایطی »کارکنان«  انالابی یا مجموعه
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سلنله به  کاتولی (  کلینای  ) مانند  اصلی  مناصب کاریدماتی   از  مراتتی 

سالاری اساساً برای  ود عمل  شوند  در چنین شرایطی، دیوانکاریدماتی  تتدیل می

شود و تحت  یچ کنترل  ارجی  کند و  ود  بوروکراسی به ی   دف تتدیل می می

اجتماعی یکی شده است و وجود  ارجی    -زیرا اساساً با کلیت نظام سیاسی  ؛نینت 

 ا و نهاد ای نوظهوری که منئول تحا  ریری ا داب، سازمانندارد  بر متنای شکل

لی از دورانگی  کسازی کاریدما  نتند، ش سازی و نهادینهو پیاده  اندامات انالابی

کند   صلتی ابداری پیدا می  یکلشود و دولت بهمراجع ندرت در جامعه ظا ر می

ونتی ادعا بر این است که  مه جامعه در کاریدما  لاصه شده است، دولت دیگر  

شود که رابطه میان دو  می  منتع نمادین نظم بنیادین جامعه نخوا د بود  »غالتاً رفته

مرجع انتدار، یعنی دولت و  دب،  مان رابطه میان انتدار ظا ری و وانعی است،  

شود که  عنوان نمای فاند ندرتی تصویر میکه دستگاه دولتی معمولاً به  ی ارونهبه

 (  194: 1363دارد« ) رنت، ندرت وانعی  دب را پنهان و محفوظ نگه می

سالاری را در نالب ی  سینتم  شود که وبر این دو نوع دیوانلازم است مطرح  

از ی  پدیده   -ابتدایی و پینرفته    -عنوان دو مثال  بنابراین به  ؛دیدتداوم تاریخی می

یکنان دیوان  ،اساسی  درنهایعنی  کاریدماتی   بوروکراسی  نظمی   یت سالاری   به 

بر متنای نانونی کمتر توسعهشود و  عالانی منتهی می  -   بوروکراتی   یافته  شکل 

است) بوروکراتی   عناصر  constas, 1958: 403سازمان  معدود  از  یکی  این     )

ررا« در سینتم فکری وبر بود و از ی  فرض از تفکر تکاملی و »پینرفت   ماندهیبان

میاساسی ناشی  تاریخی  زندری  مورد  در  اصطلاح  تر  یا  فداینده  عالانیت  شد: 

ناپییر  تاریخی بررنت   روندی ن« که وبر معتاد بود  زدایی از جهامعروف »افنون

 است   

 ای میان این دو نوع بوروکراسی را به رشد انتصاد پولی، شیوه پردا ت  وبر تفاوت

غرامت و دستمدد، توسعه مالکیت  صوصی، شکل استفاده از منابع مالیاتی و      

 ای سنتی  امپراتوری  د د  فارغ از استدلال وبر که شاید با اغماض تنهاارجاع می

مانند چین، مصر یا ایران بتوانند مصداق  ن باشند، در نرن بینتم ما شا د ظهور  

به که  بودیم  کاریدماتیکی  برنخواسته  وجهیچ ر تران  بنتر ایی  چنین  این  از  اند  

 ای تجربی تدنی   تی بینتر این سؤال کلیدی را ضروری سا ت که به وانعیت 

 یط ظهور کاریدما و نهادی شدن  ن را مورد واکاوی نرار داد   توان شراچه بری  می
 

 سالارینظری کارل مارکس و ماکس وبر در باب دیوان هاییدگاهد( مقایسه د

این دو نفر،     اییدراهسالاری دارند  ددیوان  یدهمارکس و وبر نگا ی متفاوت به پد

دو چنم اندبر  ارتدوکس  و  رادیکال  جامعه  ینهانداز  اگر  به  یشناس معاصر  شدت 
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 ود را به     ایینه، تتار اندیشنا ت ریاشته است و مکاتب فکری سیاسی و جامعه

م ننتت  متفکر  دو  فکری  ردو د ندیاین  میراث  رنترده  نفوذ  متفکران   ی   این 

پردا تن    روینسی مدرن نرار داده است  ازا سیا  فلنفه   روییشمنا لی جدی را پ

ناش  ن  بهبه  بتاه   یژهو ا  تعری ،  در  سازمان  یبندوبر  پیرامون   ید و  مفا یم 

 سالاری، رریدناپییر است   دیوان

به  یهنظر  کهیدر ال برتریوبر  به  دلیل  تطتیای  داننگا ی  نکه  اصل رویکردی 

جریا  یشنا تجامعه  ی اپژو ش به  است،  اند کلان  غالب  کلاسی     ینهن 

 تر یینبدل شد، تفکر مارکس در سنت داننگا ی غرب، جایگا ی پا  یشناسجامعه

 ن ننتت داد   ررای یل را به  ود ا تصاص داد که شاید بتوان  ن را به بتیعت تال

 (14: 1382)مادمه رونتر در بندیکس، 

لیترالریشته از بر ی شتا ت  عنوان  ینم به ا در ناطه نظرات و درک منترک از 

سا تار اجتماعی،    متضادی درباره    اییدراهاید ولوای بوراوازی، مارکس و وبر د

د نظم  و  دورانگ  سالاریوانتوسعه  از  بنیاری  بر  که  در    ایدارند  ا تلافات  و 

 سالاری اگر ریاشته است  دیوان  اییهنظر

د وبر  و  مارکس  موارد،  از  بنیاری  درباره   اییدراهدر  و    متضادی  دولت  ناش 

ناطهدیوان تنها  که  کرد  ادعا  بتوان  شاید  دارند   بر ی  تواف   ن  سالاری  در   ا، 

سالاری در نظر  نهفته است  بتااتی بودن دیوان  سالاریوانسا تار ای د  اییژریو

این چنم از  ندارد   تناسب  وبر  دیدراه  از  بر  ن  با عالانیت  اکم  انداز، مارکس 

 سالاری سودمند  وا د بود  این دو برداشت از دیوان ی اتفاوتتحلیل 
بتااتی رینه    ناپییریسالاری و دولت در تضاد  شتدر دیدراه مارکنینتی، دیوان

منلط جامعه در جهت    بتاه  ی  ا ا بر شرایط انتصادی و  واستهدارند و اساس  ن

تولید متکی است  وبر شالوده ابدار  سالاری را تصدی  دیوانانتصادی    ی اکنترل 

سالاری از شکل   در دیدراه او، دیوانداندی ؛ اما تضاد بتااتی را متنای  ن نمکندیم

کردن جامعه   یشکل عرف   ترینیافتهکه رشد  شودینانونی انتدار ناشی م  -  عالانی

 است   

دیوان مارکنینتی،  چارچوب  سازماندر  نلمرو  بر نب  را  ساکنان    ی د سالاری 

ممتاز برای کاررداران     ایییت و مونع   فریندیندرتی متکی بر اجتار مو    کندیم

م تدارک  تانبیندی دولتی  مفروضات  ول  این  کل  بتاات    بندییم   به  جامعه 

سیاسی و     اییژری  وبر بر لاف مارکس، و چر دیاجتماعی و مفهوم استثمار م

دیوان مفنی  متماید  از  م  را  دیوانکندیسالاری  درجه   در  الگوی    سالاری  اول، 

سیاسی نینت؛ بلکه ماشین عظیمی    ی ااز ارران  ی ایا مجموعه  ریرییممتمرکد تصم
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کارکنان سیاسی  »متنکل از ادارات و دوایر است که از دو عنصر تنکیل شده است:  

   « ااداری و کارکرد ای ابداری  ن با کارکرد ای سیاسی و کارکنان

سالاری، چیدی جد سرکوب ی  بتاه نینت   ازنظر مارکس  دف و کارکرد دیوان

سالاری ابداری برای تاویت ندرت بوراوازی و پنتیتانی از مالکیت  صوصی  دیوان

کنندران  سالاری را واسطه یا میانجی بین  کومت است  مارکس  مانند وبر دیوان

شو  مو  کومت  تلای  بهکردیندران  صنعت   ظهور  با  تاریخی  و    یلحاظ  شدن 

ودستگاه اداری  ن افدایش یافت  در ، کارکرد ای سرکوبگر دولت و دمدارییهسرما

دولت مدرن،    یهمجر  ۀمانیفنت کمونینت این نگرش بازتاب دنیای یافته است: »نو 

ارکس و انگلس،  امور جمعی کل بوراوازی« )م برای اداره  یئتی چیدی نینت جد   

1396 :39  ) 

سالاری که نیرومند و سرکوبگر به  بر بت  دیدراه وبر، کارکرد ای سیاسی دیوان

  یگر، دعتارتتوسط نهاد ای پارلمانی کنترل و تعدیل شود  به  تواندی، مرسدی نظر م

ما یت عالانی و  نثای  ن را تهدید    تواندیسالاری مسیاسی از دیوان  یبردار بهره

کنترل و محدود شدنی است  از سوی  از دیدراه وبر نابل   ایما این دشوارا  ؛کند

جایگاه و ا میت    کنندهیهنهایی توج  زعم وبر کارکرد ای اداری، در و لهبه  ،دیگر

سالاری است که ا داف وجودی  برتری فنی دیوان  یت   درنهااندسالارانهنظم دیوان

در    کنندهیین نید تفاوت تع  ینجا  »در اسازدی ن را بر نب عالانی کردن معنادار م

دنتال مدا له در این فرایند تعامل  متفاوت به  را ییمت این بود که  ری  از عد

 دف مارکس،  ل   را ی  اص پرولتاریایی بود     تاریخی بودند   دف مدا له

ب در   تریشکنش سیاسی وبری  کاررر  ادغام بتاه  به  که  بود  تاویت  ن عناصری 

: 1392« )بیتهام،  کردیتر، یعنی  را ی ملی، کم  منوعی  ویت سیاسی رنترده

272) 
ماابل، مارکس باور داشت    و در ناطه  داننت یسالاری موبر  ینده را از  ن دیوان 

 ر دو بر   ید منحوی تنانضوا ند شد و بهسالاری دچار زوال  که دولت و دیوان

سالاری بور که نگران نتایج منفی رنترش دیوان ود مح  بودند  وبر  مان  یوه ش

از نتیل تهدید نظام دموکراتی  و اننانیت و نید محدود کردن  زادی فردی بود، از  

زدا راز  د  ییندرت  فرایند ای  توسط  از نجاکه    سالاریوانجهان  داشت   وا مه 

رروه  اداری ذی  ی امواره  کارکرد ای  بر  کنترل  که  وا ان  دارند  وجود  نفعی 

به ا داف  ود  نتند،  پینترد  دیوانجهت  رشد  در  ینده،  سالاری،  بور  تم 

بور که  برا امنون بیان   مان   ال،ین  بااد دیدموکراسی را مورد تهدید نرار م 

لحاظ سالاری نینت: اررچه بهدیوانکنار ریاشتن    ینهدر اند  وجهیچ وبر به  کندیم

سالاری از بری  بازرنت به ی  نظام اجتماعی  نظری،  لاص شدن از شر دیوان 
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روشن است که وبر     مهینتصور است، باا یلی کوچ  نابل  ی امرکب از سازمان

 سالار یواند  -    با نفوذ دولت  دبی پییرفت یی  جایگدین وانعی نم  مندلهاین را به

نظیر اتحاد جما یر شوروی و چین تجنم    یی ادر تمام سطوح جامعه که در دولت 

 تری به  ود ررفت   پیچیده ی ایافت، این نظریه شکل

سالاری با رنترش  ود  نکته بنیار مهم بینش مارکس این وانعیت است که دیوان

ی و توسعه  ن ریر ای عمل  وا د کرد که در شکلعلیه  مان نیرو ای اجتماعی

یافته بعد از   ای نوظهور و استالال سهیم بودند  این امر یکی از منا ل متنابه دولت 

 ا به نول اودانل   ن  سالاریواند  –انتداررا     اییبندجنگ جهانی دوم و صورت

شدن و نادیده ررفتن بخش کناورزی و رشد    یبر صنعت  یداست که اغلب با تأک 

 ای  ننینی این رروهشهرننینی و متعانب  ن  اشیهمهاجرت به شهر ا و رنترش  

  سالار یوان ای دای را علیه  ود این نظامکمتر بر وردار، نیرو ای اجتماعی رنترده

  ا شدند     بنیج نمودند و موجد اشکال رادیکالی از تغییر اجتماعی مانند انالاب

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 گیرییجه نت

ندمتی   اداری  رچند  داردنظام  اداری  اما    ؛دیرینه  سا تار  مدرن  دوران  با شروع 

زمان  بور  م سالاری بهسالاری شکل ررفت  نظام دیوانمتحول شد و نظام دیوان 

ابداری برای کنترل و  مچنین توسعه کنور ا بود  کارل مارکس و ماکس وبر از  

نگاه این  شناسان نرن نوزد م  نتند  در این مااله تلاش شد تا  جامعه  ینتربدرگ

شناس  سالاری با یکدیگر مااینه شوند  تفکرات این دو جامعهدو متفکر به دیوان



 

166 
 

وبر
س 

ماک
و 
س 

رک
 ما

رل
 کا

ظر
 من
 از

ی
لار

سا
ن 
یوا

م د
ظا
ل ن

حلی
و ت

ی 
اس
شن
وم 

فه
م

 
 

عرصه ب  ی ادر  تعارض  نتند   هرونارون  در  با م  مارکس،  شدت  دیدراه  در 

تضاد  شتدیوان در  بنیان  ن  ناپییریسالاری و دولت  و  دارند  بر بتااتی رینه   ا 

نلط جامعه در جهت کنترل ابدار تولید متکی م  بتاه  ی اشرایط انتصادی و  واسته

؛ اما تضاد کندیسالاری را تصدی  م انتصادی دیوان  ی  ااست  وبر  رچند شالوده

نانونی  -سالاری از شکل عالانی  در دیدراه او، دیوانداندیبتااتی را متنای  ن نم

س  دف کردن جامعه است  مارک   یشکل عرف  ترینیافتهکه رشد  شودیانتدار ناشی م

دیوان کارکرد  دیوانو  است   داننته  بتاه  ی   سرکوب  تنها  را  سالاری  سالاری، 

ابداری برای تاویت ندرت بوراوازی و پنتیتانی از مالکیت  صوصی است  وبر  

دیوان کنترل  تعدیل و  برای  ابداری  را  پارلمان  باشدنهاد ایی  مانند  اما    ؛سالاری 

سالاری را نکته در تفاوت نگاه وبر و مارکس در مورد دیوان  ینترشاید بتوان مهم

دیوان برای  را  داننت  ماکس وبر  ینده  مدر  ینده  ن   نکه   ال  پندارد،یسالاری 

 سالاری را نابودی و مضمحل شدن پنداشته است  مارکس سرنوشت دیوان
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